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  پيش گفتار 
و  ، هنجـار حقـوقي    1مبناي نظام حقوقي  

تـــرين خصيـــصه ي نظـــام حقـــوقي  مهـــم
امــا ايــن هنجــار . اســتآن  2»هنجارمنــدي«

داده اساسي در   دانيم كه     مي حقوقي چيست؟ 
نخستين مقوله ايي كه و  3 هنجار است  ،قوقح

شود، وجود    مي در نظام حقوقي بدان پرداخته    
ابتـدا بايـد    پـس   . هنجارها در اين نظام اسـت     

براي شناخت . ماهيت اين هنجارها را شناخت   
معيارهاي  اين ماهيت نخست بايد دانست كه     

تشخيص هنجـار حقـوقي از ديگـر هنجارهـا          
  چيست؟ 

تـوان    مـي عيار رابه طور كلي چهار نوع م  
، 4معيار شكلي : براي هنجار حقوقي بر شمرد      

، معيـاري كـه بـه آفريننـده ي          5معيار ماهوي 
 6هنجار بازمي گردد و معيار مربوط به شمول       

توان هنجـار      با اعمال اين معيارها مي     7.هنجار
اما اين . حقوقي را از ديگر هنجارها بازشناخت     

 دو ويژگـي عمـده    داراي  هنجار حقوقي بايـد     
: ن اثر خاص را از آن مطالبه نمود      باشد تا بتوا  

 دائمــيو  8انتزاعــي و عمــوميهنجارهــا بايــد 
كــاركرد هنجــار حقــوقي  در واقــع، 9..باشــند

ــاركردي ي ــدهكــسانك ــاي .  اســت10 كنن مبن
ماهوي هنجار حقوقي ايجاد حق و تعهد است        

 وضـعيتهاي گونـاگون     ، رابطه ايي يگانـه    كه از 

نظـر توصـيف     كـه از     كنـد   مـي  حقوقي ايجاد 
 . حقوقي يكسان هستند

 توليـد هنجارهـاي     مبنـاي  در اين ميان،  
هنجارهاي موجود . يابد نيز اهميت ميحقوقي  

يابند كـه بـر       در نظم حقوقي زماني اعتبار مي     
اساس منطق حاكم بر آن نظم حقوقي توليـد         

 بـين   11ژنيفرانسوا  در اين راستا،    . شده باشند 
شـده  حقـوقي و هنجارهـاي توليـد        هاي    داده

شود و متون رسمي حقـوقي        مي تفكيك قايل 
 را به خودي خود حـاوي هنجارهـاي حقـوقي    

ــد نمــي ــرار گــرفتن در نظــم  . دان ــع، ق در واق
هـا را   سازمان يافته ي حقوقي اسـت كـه داده   

  .كند به هنجار تبديل مي
ــه   ــوقي دو جنب ــام حق ــا در نظ هنجاره

 جمعي هنجارها تأثير نخست : يابد  مياهميت
ــه  12.اجــراي ايــن هنجارهــاو دوم ضــمانت  ب

 هنجار حقوقي بايد در نظام حقوقي در        علاوه،
جايگاه مناسب قرار گرفتـه باشـد تـا كـارآيي           

ــد  ــته باش ــع،. لازم را داش  ــدر واق ــن نظ م ا اي
حقوقي نيست كه به واسطه ي هنجار حقوقي     

 بلكــه هنجــار حقــوقي بــه ،شــود  مــيتعريــف
 13.ريـف شـود  م حقوقي بايـد تع اي نظ واسطه

نيز هنجارها در نظام حقوقي     ي    وعهمجمبراي  
ــي ــد را برشــمرد  م ــايي چن ــوان ويژگــي ه . ت

ــا   ــي هنجاره ــستين ويژگ ــام نخ ــانگي نظ يگ
اين يگـانگي بـه تبـع خـويش         .  است هنجاري
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را بـه دنبـال      نظام هنجاري انسجام  و  استمرار  
استمرار نظم حقوقي از سويي     .  خواهد داشت 

 ناشي از دوام هنجارهاي حقوقي است كـه آن        
دهند و از سوي ديگر به ماهيت         مي شكيلرا ت 

 ،  در عـين حـال      14.انتزاعي آن بـازمي گـردد     
 يكي از تبعات ايـن      . باشند مؤثرهنجارها بايد   

  . الزام آور بودن آنهاست، بودنمؤثر
 نيز از دو بعد مورد نظر       انسجام هنجارها 

، بعـد مكـاني   در  . 16زمـاني  و   15مكـاني : است  
 ـ  يهنجارها بايد در نظام    يكـديگر   ا هنجاري ب

 شـوند و بـه گونـه ايـي منطقـي           متصلكاملاً  
، بنابراين در اين بعد   .  پوشش دهند  يكديگر را 

قضات نيز بايد اين هنجارهـا را بـا توجـه بـه             
جايگاه آنها در نظام حقوقي و نيـز در ارتبـاط           

بنابراين، تكثر  . با ديگر هنجارها تفسير نمايند    
هنجارها در داخل نظام حقوقي بايد با توجـه         

 17.يگانگي ظرفي باشد كه در آن قرار دارند       به  
 نيز هنجار حقـوقي در صـورتي        بعد زماني در  
 است كه ارتباطي مستقيم و پيوسـته بـا          مؤثر

در واقـع   . واقعيتهاي اجتمـاعي داشـته باشـد      
 بودن نظم حقوقي نيـز ارتبـاط بـا          مؤثرشرط  

  .واقعيتهاي عيني اجتماعي است
م ادر هر نظ ـ  اما از نظر كاركرد هنجارها،      

ــه   ــداقل س ــوقي ح ــروهحق ــا راگ   از هنجاره
  :توان شناسايي نمود  مي

 هنجارهاي ديگـر كـه      مولد هنجارهاي   -
مفاد تعهدات، موانع و تجويزهـاي حقـوقي را         

  كنند؛   ميتعيين يا اصلاح
   هنجارهاي عمومي و انتزاعي؛-
  18. هنجارهاي فردي و عيني-

در نظام حقوقي سازمان يافته كه از سـه         
حقوقي فوق تشكيل شده اسـت،      گروه هنجار   

 يسـاختار روابط بين اين هنجارها بر اسـاس        
و نـوعي سلـسله مراتـب تنظـيم         هرمي شكل   

، اين سلـسله مراتـب    از  سخن  هنگام  . شود  مي
  :سه نوع ويژگي بايد مد نظر قرار گيرد 

قانون اساسي بـر تـارك ايـن سلـسله          . 1
  كند؛  ميمراتب قرار دارد و آن را تنظيم

ــ. 2 ــاي فـ ــابع رودين بهنجارهـ ــد تـ ايـ
  هنجارهاي فرازين باشند؛

 بـر مبنـاي     ،سلسله مراتـب هنجارهـا    . 3
رابطه اي خطي است بدين معنا كه هر هنجار      

 فـرودين و فـرازين خـويش    هايتنها با هنجار 
  19.يابد  ميرابطه

اما پرسـش آن اسـت كـه چـرا سلـسله            
يابـد؟   مراتب هنجارها تا بدين پايه اهميت مي     

تــوان   مــي20»انونحكومــت قــ« پاســخ را در 
يافت كه سلسله مراتـب هنجارهـا بـه عنـوان           

اين سلـسله   . شود  يكي از اركان آن قلمداد مي     
مراتب به نوعي مكمل نظريه تفكيك قوا نيـز         

رود، زيرا توليد هنجارها تا ميـزان       به شمار مي  
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هـا و روابـط ارگانيـك آنهـا           زيادي بـه ارگـان    
 به بيان ديگر، سلـسله مراتـب      . يابد  ارتباط مي 

هنجارها به عنوان مقدمه يا زمينـه ي اعمـال          
صيانت از قانون اساسي و قانونمداري اسـت و         
قوام و دوام نظام حقـوقي بـدان بـستگي تـام            

براي تبيين دقيق تـر نقـش سلـسله         . يابد  مي
مراتب هنجارها و ارتباط آن بـا ديگـر اركـان           
حكومــت قــانون از نظريــه ي هايــك و فــولر  

يك و فـولر    ها  نتمادر گف . توان بهره گرفت    مي
: شـود   مـي  حكومت قانون از دو بردار تـشكيل      

نخست چارچوب هنجاري كه در آن حكومت       
از سويي  : شود    مي  تشكيل زيرقانون از اجزاي    

هنجارهــاي عمــومي، انتزاعــي و   ( قــوانين 
نامتعــارض، ممكــن، جــامع، معــين، ) دائمــي

 و از سـوي ديگـر       معطوف بـه آينـده    عمومي،  
كه بايد ) ام و دستورها احك( هنجارهاي فردي   

مطابق همان هنجارهاي عمومي پـيش گفتـه        
باشند؛ دوم چارچوب نهادي كـه در حكومـت         
قــانون بــه صــورت قــوه ي قــضايي مــستقل، 
نظارت قضايي بر قانونمـداري اعمـال اداري و         

بنــابراين در . در مجمــوع قــوانين وجــود دارد
تعريف هايك و فولر تعريـف حكومـت قـانون          

هنجاري و نهادي   : شته باشد   نبه دا بايد دو ج  
كه سلسله مراتب هنجارها جنبه ي هنجـاري        

  .كند آن را تبيين و تنظيم مي

با توجه به اين پيش گفتار نسبتاً طولاني 
ولي ضـروري، بـراي تحليـل سلـسله مراتـب           
هنجارها در نظام حقوقي جمهـوري اسـلامي        
ايران، ابتدا بايد مبـاني نظـري آن را بررسـي           

س به ارزيـابي و راهكارهـاي       و سپ ) 1(نماييم  
 ).2(ارتقاي آن بپردازيم 

مبــاني نظـــري سلـــسله مراتـــب  . ۱
  هنجارهاي حقوقي

با شناخت كافي از هنجارهـاي حقـوقي،        
ــوقي    ــام حق ــا در نظ ــط آنه ــا و رواب كاركرده

توان بـه مبـاني سلـسله مراتـب هنجارهـا             مي
از ايــن روي، نخــست بايــد منطــق . پرداخــت

ــاري را در درون ن ــط هنج ــوقي رواب ــام حق ظ
و سپس به مبـاني نظـري ايـن         ) الف(دريابيم  

سلـسله مراتـب در قــانون اساسـي جمهــوري    
  ).ب(اسلامي ايران بپردازيم 

 منطـق حـاكم بـر سلـسله مراتـب           )الف
  هنجارهاي حقوقي

سلسله مراتـب در نظـام      هاي    شاخص. 1
  حقوقي

نظـم  به معناي    سازماندهي   ،هر نظام در  
بـه گونـه    سازمان  . دروني امري ضروري است   

 بـدين معنـا كـه       ،آفريند  مي ايي طبيعي نظم  
عناصر متشكله ي نظام را زيـر نظـر قواعـدي           

دهــد، ولــي در عــين حــال   مــيخاصــي قــرار
سازمان يك نظام مبتني بر تفاوت بين عناصر        
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در اين مفهوم تمامي نظـام      . آن سازمان است  
در عين تفـرق واجـد سلـسله مراتـب درونـي           

اصـل سلـسله    تفكيـك    بدين ترتيب، . هستند
  . م حقوقي امكان پذير نيستامراتب نيز از نظ

 Stufenbau derدر زبان آلماني واژه ي 

Rechtsordnung  ــدرت واژه ي ــه نـــ  و بـــ
Normenhierarchie  ــود ــات وجـ ــراي اثبـ  بـ

رود   مـي   به كار  حقوقيوابستگي بين هنجارها    
. نمايد  مي كه اين وابستگي نظام حقوقي را بنا      

نظريــه ي سلــسله  بايــد يــادآوري نمــود كــه 
مراتب هنجارها عنصر تفكيك ناپـذير بيـشتر        

و از سوي بـسياري      يافت گرا است  هاي    نظريه
 در  21.اخلاق گرا رد شـده اسـت      هاي    از نظريه 

سلسله مراتب در نظـم حقـوقي       نگرشي كلي،   
بدين معناست كه تمامي هنجارهـاي موجـود       
در نظم حقوقي بر اساس نظم خاصي سازمان        

گونه كه برخي از برخي ديگر      يافته اند، بدين    
هـر هنجـار فـرودين اعتبـار        . كنند  مي تبعيت

در واقـع   . گيرد  مي خويش را از هنجار فرازين    
شرط اعتبار هنجـار فـرودين، اعتبـار هنجـار          

تـوان    مي در نظم حقوقي داخلي   . فرازين است 
هنجارهاي قانون اساسي بـه     اذعان داشت كه    

 رعنوان هنجارهاي فرازين اين نظـم بـه شـما         
روند و تمامي هنجارهاي ديگر موجـود در         مي

نظــم حقــوقي اعتبــار خــويش را هنجارهــاي 
با همـين نظـام     . نمايند  مي قانون اساسي اخذ  

سلــسله مراتــب هنجارهاســت كــه نظــام     
  . است24 و متحول23 پويا22هنجارها

ــب    ــسله مرات ــه ي سل ــه موجــب نظري ب
هنجارها، نظم حقوقي تنهـا شـامل انبـاني از          

لكـه ايـن نظـم بـر اسـاس          هنجارها نيـست، ب   
روابطي ارگانيك طراحي شده است كـه نظـم         

بنابراين، نظريـه    . بخشد  حقوقي را سازمان مي   
فوق از سويي شكلي ايدئولوژيك و ساده دارد        
و از سوي ديگر در قالبي پيشرفته و تحليلـي          

در نظام واجد سلسله مراتب يـا       . يابد  نمود مي 
 عمودي، هر هنجار حقوقي نيز توسط هنجـار       

كـه در نظـام       در حـالي   ،شود  مي ديگر تعريف 
غير سلسله مراتبي يا افقي وجود هنجارهـاي        

 .شود  نميحقوقي به وسيله ي يكديگر توجيه

بر اساس نظريه ي سلسله مراتب هنجارها،        25
نظام حقوقي توليد هنجارهاي حقـوقي را بـر         
 اســاس روشــهاي خــاص و پيچيــده طراحــي

اري كند كـه در نهايـت بـه تثبيـت هنج ـ           مي
 توليـد هنجـار     مبناي. شود  مي حقوقي منتهي 

شـود كـه      آن توجيه مي   26»اعتبار« بر اساس   
  روشهاي توليد هنجار را نيز معـين       اعتبارين  ا

شـود كـه       بنابراين، اگـر گفتـه مـي       .نمايد مي
هيچيك از قوانين نبايد مغاير قـانون اساسـي         

شود   باشند، اين امر تنها در صورتي محقق مي       
يرت شرط اعتبار هنجارهـاي     كه اين عدم مغا   

از ايـن   . حقوقي موجود در قوانين عادي باشد     
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منظـر، قــانون اساســي نــه تنهــا عــالي تــرين  
جايگاه را در سلسله مراتب هنجارها داراست،       

   27.بلكه از قدرت الزام آور نيز برخوردار است
ساختار مبتني بـر سلـسله      افزون بر آن،    

 ي ناش 28مراتب مستقيماً از اصل خود تنظيمي     
بـر اسـاس ايـن اصـل، هنجارهـاي          . شـود  مي

حقوقي در قالب مبتني بر سلسله مراتب خود        
شوند و نيـازي بـه عامـل خـارجي            تنظيم مي 

با توجه به اين اصل، سـاختار  . نخواهند داشت 
را از دو جنبــه ي مبتنـي بــر سلــسله مراتــب  

: د بررســي قــرار دادتــوان مــور  مــيگونــاگون
و جارهـا   هنليـد   وتمربوط به   نخست رابطه ي    
 . هنجارها 29دوم توانايي نقض

ي نخست، هر هنجار موجود در        در جنبه 
نظام حقوقي معتبر است، زيـرا اعتبـار آن بـا           

در تعريفـي  . يابـد  هنجار پيـشين ارتبـاط مـي    
شـكل  « توانـد     گسترده تر، هنجار پيشين مي    

 گروهي از هنجارهاي وابـسته بـه        30»هنجاري
تبار اين شكل همان اع   . خويش را تعريف كند   

پـس در تبيـين   . هنجاري پسين خواهـد بـود    
عام اين فرآيند بايد گفت كه اعتبار هر هنجار         

بـازمي  » شـكل هنجـاري   « حقوقي به رعايت    
گردد كه هنجار فرازين براي آن تعريف كرده        
است و اين هنجار فرازين همان هنجار مولـد         

پـس بايـد بـين      . است كه بـه آن اشـاره شـد        
عتبار هنجارهاي  مطابقت با شكل هنجاري و ا     

حقوقي در نظـام مبتنـي بـر سلـسله مراتـب            
به ديگر سخن، براي بررسي    . تفكيك قائل شد  

مطابقــت ابتــدا بايــد اعتبــار هنجــار حقــوقي 
   31.شناسايي شده باشد

در جنبــه ي دوم، ايــن پرســش مطــرح  
تــوان هنجارهــاي  شــود كــه چگونــه مــي مــي

نامطلوب را از سلـسله مراتـب نظـام حقـوقي           
براي پاسـخ بـدين پرسـش بايـد       خارج نمود؟   

توجه داشت كـه تمـامي هنجارهـاي فـرازين          
توانايي حذف هنجارهاي فرودين را ندارنـد و        
در نظام مبتني بر سلسله مراتب توانايي نقض        
تنها بـه برخـي از هنجارهـاي فـرازين اعطـاء            

 براي مثال هنجارهـاي موجـود در        32.شود  مي
تواننـد توسـط هنجارهـاي      قوانين عـادي مـي    

د در قوانين عادي ديگر اصلاح يا حـذف    موجو
ــوند ــه    . ش ــت ك ــه داش ــد توج ــابراين، باي بن

ــاقض   ــاً هنجارهــاي ن ــد الزام هنجارهــاي مول
 . نيستند

با توجه به روابطي كه ميان هنجارهـا در         
سلسله مراتـب  درون نظام حقوقي برشمرديم،   

 اجمـال در ايـن قالـب      توان به     مي هنجارها را 
رها بـه گونـه     ساماندهي هنجا « :تعريف نمود   

از را  هر هنجار مبنـا و اعتبـار خـويش          كه  اي  
  .»هنجار برتر كسب نمايد
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نظريه ي كلـسن در سلـسله مراتـب         . 2
  هنجارهاي حقوقي 

مشهورترين نظريـه پـرداز در زمينـه ي         
سلــسله مراتــب هنجارهــاي حقــوقي هــانس  

. ، حقوقــدان مــشهور اتريــشي اســت33كلــسن
 بديهي است تحليل سلسله مراتـب هنجارهـا       

بدون اعتنا به نظريـه ي او نقـصي عمـده بـه             
از ديدگاه كلسن، سلسله    . دنبال خواهد داشت  

مراتب براي يگانگي هنجارها دز نظم حقـوقي        
به عنوان يكي از ويژگيهـايي كـه برشـمرده          ( 

 و اين سلـسله مراتـب       34ضروري است ) بوديم
مبتنـي  نظام  . هرمي شكل دارد   يساختارنيز  

 دو ويژگي عمدهواجد بر سلسله مراتب كلسن   
نخست اينكـه هنجارهـاي حقـوقي       : باشد   مي

 زيرا هـر هنجـار      ،داراي سلسله مراتب هستند   
. يابـد   مي اعتبار خويش را در هنجار برتر ديگر      

ي،       دوم اي  نكه هنجارهاي فرازين به لحاظ كمـ
 از هنجارهاي فـرودين هـستند و        كم تعدادتر 
 تعـداد   ،شويم  مي س هرم نزديك  آهر قدر به ر   

اين سـاختار هرمـي     . يابد  مي  كاهش هنجارها
شكل براي توصيف نظام حقوقي كافي نيست       
و كلسن بايـد بـه روابـط بـين هنجارهـا نيـز              

   35.بپردازد
به نظر كلسن هر نظـم هنجـاري واجـد          

توان دو نوع سلـسله       مي سلسله مراتب است و   
ــود    ــايي نم ــتا شناس ــن راس ــب را در اي : مرات

ر هـر   كه در آن اعتبـا     36سلسله مراتب ايستا  «
هنجار، يا قابليت دستوري آن، بـه سـازگاري         
. مفاد آن بـا هنجـاري عمـومي بـازمي گـردد           

كـه اعتبـار هنجـار بـه         37سلسله مراتب پويـا   
شرايط ايجاد آن، بـه ويـژه مقـامي كـه آن را             
ايجاد نموده است، و روند تـصويب آن بـازمي          

 البته بايد توجه داشت كـه در ايـن          38.»گردد
يـز دچـار ترديـد       خود كلـسن ن    ،تقسيم بندي 

بوده است و واقعاً نيز معيارهاي ايـن تفكيـك          
از اين منظر،   . نزد كلسن چندان روشن نيست    

  دادگـاه  ،هنجاري فاقد اعتبار تلقـي شـود      اگر  
در حـالي كـه      « ؛تواند آن را ابطال نمايـد      مي

تنها به صلاحيت مرجع مولد هنجار      ها    دادگاه
  بلكــه بـه ماهيـت آن نيــز  ،كننـد   نمـي توجـه 

 پس اين نظريه ي كلـسن بـه         39.»ردازندپ مي
در واقـع، سلـسله     . رسد  نمي نظر قابل پذيرش  

مراتــب پويــاي كلــسن در عمــل بــا پــاره اي 
 بحـث اصـلي     40.كنـد   مـي  برخوردها    دشواري

ــوم    ــد وي از مفه ــر روي نق ــسن ب ــي « كل ب
در آموزه ي   . زند  مي  هنجارها دور  41»اعتباري
هنجاري است كه   » هنجار بي اعتبار  « سنتي،  

 ولي فاقد اعتبار باشد و در نتيجـه     ،زم الاجرا لا
اين نظريه كـاملاً بـا      . بتوان از آن تبعيت نكرد    

 تعريفي كـه كلـسن از هنجـار حقـوقي ارائـه           
هنجـار حقـوقي    « :  در تعارض است     ،دهد مي

هنجـاري اسـت كــه ناشـي از اراده ي انــسان    
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باشد و با هنجار برتـر از خـود نيـز سـازگاري             
  42.»داشته باشد
مبناي اين سلـسله مراتـب را بـه         كلسن  

 بـازمي   Grundnormبه نام   » هنجار بنيادين «
 اعتبـار  ،به طريقـي فـرا منطقـي      « گرداند كه   

بـدان بـازمي    و نظم حقـوقي     تمامي هنجارها   
دهـد كـه منظـور از         نمي اما توضيح  43.»گردد
 چيست و از ايـن روي       »هنجار بنيادين « اين  

ها نظريه ي وي در مورد سلسله مراتب هنجار       
   .شود مواجه مي ايرادهاي بنيادين اب

ي سلــسله  برخــي از نويــسندگان نظريــه
 ، بـراي مثـال    ،مراتب هنجارها را نقد كرده اند     

ــالبرگ،   ــاره دوم ــده ي ك ــه عقي ــدان ب حقوق
نظام حقوقي فرانسه نـه   برجسته ي فرانسوي،    

بر اساس سلـسله مراتـب هنجارهـا بلكـه بـر            
 44.ستبنا شده ا  ها    اساس سلسله مراتب ارگان   

ع گرا در تفـسير نيـز تحـولي را در           قمكتب وا 
كند و آن     مي سلسله مراتب هنجارها پيشنهاد   

اينكه هنجارهاي معـين و مربـوط بـه اعمـال           
شـوند و     مي فردي تنها در اين مفهوم شناخته     

هنجارهاي عمومي و نامعين بايد توسط آنهـا        
  .پديد آيند

 نيز نظريه ي هـارت را       45مكتب دوركين 
 بـدين صـورت كـه سلـسله         ،شدك ـ  مي به نقد 

دهد تـا در      مي مراتب هنجارها به قاضي اجازه    
موارد پيچيـده بهتـرين راه حـل را بيابـد و از           

 ولي در ايـن رونـد       .كندحقوق فردي حمايت    
قاضي نبايد به هنجارهاي معتبر يا غير معتبر        

 بلكه بايد اصول را نيز مطرح كند        ،اكتفا نمايد 
هنجارهـا بـه    كه به مثابه سنگ تعادلي بـراي        

اين نظريه به روشـني از مـدار        . روند  مي شمار
حقوق و هنجارها خارج شده و زمينه را بـراي   

 قـضايي فـراهم   هـاي     توجيه اخلاقـي تـصميم    
  . آورد مي
تحقق سلسله مراتـب هنجارهـا در       ) ب

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پس از آشنايي نسبي با مقوله ي سلسله        

 نظري آن، بايـد ديـد       مراتب هنجارها و مباني   
آيا ايـن مقولـه در قـانون اساسـي جمهـوري            
ــاوي      ــند ح ــوان س ــه عن ــران، ب ــلامي اي اس

هاي نظام حقـوقي كـشورمان، وجـود          شاخص
؟ در صـورت وجـود آيـا بـا          ) يك(دارد يا خير  

مباني نظري گفتـه شـده همـاهنگي دارد يـا           
ــسله مراتــب هنجارهــا در نظــام حقــوقي   سل

اي خويش را   ه  جمهوري اسلامي ايران ويژگي   
  ؟ )ب(داراست 

كلاسـيك  سلسله مراتب   هاي    شاخص. 1
هنجارها در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي        

  ايران
نگــاهي اجمــالي بــه قــانون اساســي     
جمهوري اسلامي ايران مبـين آن اسـت كـه          
ــب      ــسله مرات ــه سل ــاملاً ب ــس ك ــوه مؤس ق
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هنجارهاي حقوقي و تضمين آن توجه داشته       
سله مراتـب   در قانون اساسي تجلي سل ـ    . است

تـوان شناسـايي      مـي  هنجارها را در دو جنبـه     
ــه  : نمــود  ــايي ك ــاي نهاده ــر مبن نخــست، ب

آورند و سـپس      مي هنجارهاي حقوقي را پديد   
سس به  ؤكه قوه م  ضمانت اجراهايي   بر اساس   

 ثبــات ســطوحطــور جداگانــه بــراي تــضمين 
 افـزون   .گوناگون هنجاري در نظر گرفته است     

 ضمانت اجراهاي   بر آن، بايد يادآوري كرد كه     
مربوط به اركان حكومـت قـانون بـا يكـديگر           
ارتبــاط دارنــد و سلــسله مراتــب هنجارهــاي 
حقوقي نيز از اين قاعده ي منطقـي مـستثنا          

  . نيست
در جنبـــه ي نخـــست يعنـــي ارتبـــاط 
نهادهاي مولد هنجارهـاي حقـوقي و سلـسله         
مراتب ميان هنجارهاي توليد شده، بايد گفت       

هاي حقوقي بـستگي    كه سلسله مراتب هنجار   
تام به تفكيك قواي عمومي و سلسله مراتـب         

از ايـن ديـدگاه، بـه       . عمودي و افقي قـوا دارد     
رسد قانون اساسي جمهوري اسـلامي        نظر مي 

ايران سلـسله مراتـب هنجارهـا را بيـشتر بـر            
  .اساس مراجع واضع آنها بنا نموده است

ــانون   ــوانين اساســي، ق ماننــد تمــامي ق
ــي در ر ــرار س هنجارأاساس ــوقي ق ــاي حق  ه

گيرد و ضمانت اجـراي آن نيـز عـلاوه بـر             مي
 قــانون 113نظــارت شــوراي نگهبــان، اصــل 

اساسي نيز هست كـه بـه موجـب آن ريـيس            
جمهور نيز مسئوليت اجراي قانون اساسـي را        

 بنــابراين صــيانت از قــانون 46.بــر عهــده دارد
ــضمين تبعيــت هنجارهــاي   ــراي ت اساســي ب

له مراتـب در    حقوقي از عالي ترين سطح سلس     
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران وجـود        

 قانون اساسـي،  98به علاوه مطابق اصل   . دارد
تفسير قانون اساسي نيز بر عهـده ي شـوراي          
نگهبان است و اعتبار اين تفسير نيـز در حـد           

  47.قانون اساسي است
در تفكيك افقي قوا، قوه مقننه نخستين       
ــا   ــار قانونگــذاري ي ــه اختي مرجعــي اســت ك

« . آفــرينش هنجارهــاي حقــوقي را داراســت
قانون اساسي تعريفي از قانون عادي به دست        
نداده بلكه حدود قوانين عادي بيشتر به نهـاد         

 48.»واضع آن يعني قوه مقننـه بـازمي گـردد         
 قانون اساسـي اختيـار      71بدين منظور، اصل    

ــذاري   ــوراي اســلامي را در قانونگ مجلــس ش
. دانـد    مي مطلق دانسته و شامل عموم مسايل     

اما يك چارچوب كلـي بـراي ايـن اختيـار در            
نظــر گرفتــه اســت كــه مؤيــد بــالاترين لايــه 
هنجارهاي حقوقي يعني هنجارهـاي موجـود       

ــارت   ــانون اساســي اســت و آن عب در « در ق
بـدين  . اسـت » حدود مقرر در قـانون اساسـي   

ترتيب اعتبار هنجارهـاي موجـود در قـوانين         
اصل . ن يافت توا  عادي را در قانون اساسي مي     
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 نيز بـه گونـه اي ظريـف تفـسير قـوانين             73
عــادي را نيــز در همــان لايــه ي مربــوط بــه 

دهـد و بـدين ترتيـب         قوانين عادي قـرار مـي     
معيار آفريننده ي هنجار را بـراي تميـز ايـن           

 .كند گونه از قوانين اعمال مي

شود اين    پرسشي كه در اينجا مطرح مي     
قـوانين  است كه آيا قوانين بودجـه در ميـان          

گيرنـد و بـه راسـتي ماهيـت           عادي جاي مـي   
هنجاري دارند؟ در بيـشتر كـشورها بـه ويـژه        
ــت     ــد ماهي ــه را واج ــوانين بودج ــسه، ق فران

دانند و مقررات موجـود در ايـن          هنجاري نمي 
داننـد و   قوانين را بيـشتر نـاظر و راهنمـا مـي     

بودجه را نيـز بيـشتر از مقولـه برنامـه ريـزي             
 پارلمـان ماهيـت     دانند كه صرف تـصويب      مي

از آنجا كه ضـمانت     . بخشد  هنجاري بدان نمي  
اجراي قـانون بودجـه نيـز متفـاوت بـا ديگـر             
ــدگاه تقويــت   ــوانين عــادي اســت، ايــن دي ق

در كشور ما، نفـس نظـارت شـوراي         . شود  مي
نگهبان اين قوانين را در رديف قوانين عـادي         

دهد، ولي    در سلسله مراتب هنجارها قرار نمي     
سياري از هنجارهاي حقـوقي را      توان ب   گاه مي 

به هر تقدير . در ميان مقررات بودجه اي يافت
شايسته است كه قوانين بودجه بـه گونـه اي          
ــادي    ــوانين ع ــار ق ــا از اعتب ــوند ت ــيم ش تنظ

  .برخوردار نشوند

نظير اين پرسـش، در زمينـه ي قـوانين          
پنج ساله ي توسعه ي اقتصادي، اجتمـاعي و         

رهاي ديگـر   در كـشو  . شود  فرهنگي مطرح مي  
قوانين برنامـه اي نيـز ماننـد قـوانين بودجـه            
ــره ي   ــد و در زمـ ــاري ندارنـ ماهيـــت هنجـ

امـا  . گيرنـد   هاي راهنما يا ناظر قرار مي       برنامه
در قوانين پنج ساله ي توسـعه ي اقتـصادي،          
اجتماعي و فرهنگي نيز مانند قـوانين بودجـه    

شـود كـه ماهيـت        بسياري از موارد ديده مـي     
 مــشمول نظــارت شــوراي هنجــاري دارنــد و

 .  شوند نگهبان مي

گروه ديگري از هنجارهاي حقـوقي كـه        
در همين لايـه در كنـار قـوانين عـادي قـرار             

در . المللي هـستند    هاي بين   گيرند، معاهده   مي
نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايـران مطـابق        

المللي كه  هاي بين  قانون مدني معاهده 9ماده  
ن عـادي بـه     تصويب شده اند، در حكم قـواني      

توان   از اين حكم دو نتيجه مي     . روند  شمار مي 
هـا ماننـد      نخست اينكه ايـن معاهـده     : گرفت  

قوانين عادي بايد به تصويب مجلـس شـوراي         
 و دوم اينكـه آنهـا بايـد در          49اسلامي برسـند  

چارچوب قانون اساسي باشند و با هنجارهاي       
  . ناشي از قانون اساسي مغايرتي نداشته باشند

رسش اساسي در مورد اين گـروه  اما دو پ  
پرسـش نخـست    : شوند    از هنجارها مطرح مي   

اين است كه با توجه به سازوكارهاي تدوين و         
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تـوان   المللي، آيـا مـي   هاي بين تصويب معاهده 
المللي اعتبار خويش     گفت كه هنجارهاي بين   

گيرند؟  به ديگر سخن،       را از قانون اساسي مي    
ملل اعتبـاري   ال  آيا اين هنجارها در حقوق بين     

ندارند؟ در كشورهايي ماننـد فرانـسه چنـين         
( مــشكلي وجــود نــدارد، زيــرا نظــام فراملــي 

برتـر از نظـام حقـوقي       ) المللي و اروپـايي     بين
ــانون   داخلــي اســت و از ايــن روي شــوراي ق
اساسي نيازي به نظارت بر سـازگاري قـوانين         

ــين   ــايي و ب ــررات اروپ ــا مق ــادي ب ــي  ع الملل
ن موضوع مورد نظر در اين       بنابراي 50.بيند  نمي

كشور منتفي است، امـا در كـشور مـا شـاهد            
دوگـــانگي در اعتبـــار حقـــوقي هنجارهـــاي 

در واقــع، بــراي اعمــال . المللــي هــستيم بــين
المللي در داخل نظام حقـوقي        هنجارهاي بين 

كـــشورمان، هنجارهـــاي مـــذكور در حكـــم 
هنجارهاي مندرج در قوانين عادي هـستند و        

عتبار بايـد از قـانون اساسـي        بنابراين از نظر ا   
بـديهي اسـت كـه در عرصـه ي          . بهره گيرنـد  

المللـي از زمـان تـصويب، ايـن هنجارهـا             بين
 .وجود داشته اند

ــل    ــورد تعامـ ــش دوم در مـ ــا پرسـ امـ
ــده  ــن معاه ــذكور در اي ــاي م ــا  هنجاره ــا ب ه

در . هنجارهاي مذكور در قوانين عـادي اسـت       
قي توان به لحاظ اعتبار حقو      اين راستا، آيا مي   

بين آنها تمايزي قائل شد؟ به عبـارت ديگـر،          

المللي به    آيا اعتبار دو گانه ي هنجارهاي بين      
تقويت اعتبار حقوقي آنها و ارتقـاي موقعيـت         

آنهــــا را در سلــــسله مراتــــب هنجارهــــا  
انجامــد؟ بــاز هــم بــا توجــه بــه اعمــال  نمــي

هنجارهاي مذكور در عرصه ي داخلي به نظر        
ي هنجارهـاي  رسـد كـه در همـان لايـه      مـي 

موجود در قوانين عادي قـرار داشـته باشـند،          
زيرا در عرصـه ي داخلـي هـم بنـا بـر معيـار               
شكلي و هم بنا بـر معيـار مـاهوي در رده ي             

  .يكساني قرار دارند
ــب    ــسله مراتـ ــر سلـ ــه ي فروتـ در لايـ
هنجارهاي موجـود در مقـررات اجرايـي قـرار          

گيرند كه به فراخور اهميت قانون مـداري          مي
ــا در ــولآنه ــانون 173و 170، 138 ،85 اص ق

تضمين شـده   اساسي جمهوري اسلامي ايران     
بنابراين، اصـل قـانون مـداري نيـز بـه           . است

عنــوان تــضمين تبعيــت مقــررات اجرايــي از 
قوانين عادي بـه عنـوان دو سـطح از سلـسله            
مراتب هنجارهاي حقـوقي در قـانون اساسـي         

  . جمهوري اسلامي ايران وجود دارد
نــه ي وضــع مقــررات اصــل عــام در زمي

قـانون اساسـي اسـت كـه      138اجرايي، اصـل    
  :دارد   ميمقرر

علاوه بر مواردي كه هيئت وزيـران يـا         « 
اجرايـي  هـاي     مور تدوين آيين نامـه    أوزيري م 
شود، هيئت وزيران حق دارد بـراي         مي قوانين
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مين اجراي قـوانين و     أانجام وظايف اداري و ت    
 اداري بـه وضـع تـصويب      هاي    تنظيم سازمان 

نامه بپردازد، هر يك از وزيران نيز        نامه و آيين  
در حدود وظايف خـويش و مـصوبات هيئـت          
وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه        

مفاد اين مقررات نبايد با مـتن و         ولي   ،را دارد 
  .» ... روح قوانين مخالف باشد

شـود، شـمول      مي گونه كه مشاهده   همان
مستقل و   هاي   هر دو نوع آيين نامه     138اصل  

در واقـع، در بخـش      . گيرد  مي اجرايي را در بر   
 اشاره شده   51اجراييهاي    نخست به آيين نامه   

شوند و وضـع      مي است كه به تبع قانون وضع     
در بخـش دوم آيـين      . آنها نياز به تصريح دارد    

 ذكـر شـده انـد كـه بـه           52مـستقل هـاي     نامه
شـوند و در آنهـا        مي مقتضاي كار اداري وضع   

ويـژه بـا قـوانين مـورد نظـر          احراز رابطـه ي     
  .  53نيست

اما ضمانت اجراي عدم مغايرت مقـررات       
 قانون اساسـي  173و  170اجرايي را در اصول     

 اگـر   170بـه موجـب اصـل       . تـوان يافـت     مي
مقررات اجرايي خارج از حدود اختيارات قـوه        

توانـد از اجـراي آنهـا     مجريه باشند، قاضي مي 
در اين اصل صلاحيت مرجـع      . خودداري كند 

واضع مقررات اجرايـي مـد نظـر قـرار گرفتـه            
 نيز ديوان عـدالت     173به موجب اصل    . است

تواند مقررات اجرايي مغاير با قوانين        اداري مي 

را ابطال نمايد كه در ايـن اصـل بيـشتر مـرز             
ماهوي قـوانين و مقـررات اجرايـي مـد نظـر            

توان نتيجه گرفت كـه       بدين ترتيب مي  . است
ــلام   ــوري اس ــي جمه ــانون اساس ــران ق ي اي

سازگاري مقررات اجرايي را با قوانين از هر دو     
   . جنبه پوشش داده است

تــداخل هنجارهــا در سلــسله مراتــب . 2
  كلاسيك 

نخستين نمونـه ي تـداخل هنجارهـا در         
قله ي سلسله مراتب موجود در قانون اساسي        
سازوكار انحصاري تفسير قانون اساسي مذكور  

 شوراي  كه توسط   اين قانون است   98در اصل   
به موجـب ايـن اصـل       . گيرد  نگهبان انجام مي  

قـائم  «  به ناظرجايگاه شوراي نگهبان از مقام      
يابـد     در تفسير تغيير مي    54»مقام قوه مؤسس  

و اختلاطي در كاركردهاي اين نهاد را شـاهد         
 توضيح اينكه گاه شـوراي نگهبـان        55.هستيم

در مقام ناظر، مانند مراجع قضايي، به تفـسير         
 اساسي نيازمند است كه بـديهي       اصول قانون 

است اين تفسير بـا كـاركرد نظـارتي شـوراي           
امـا مـشكل زمـاني      . يابد  نگهبان تعارضي نمي  

شود كه تفـسير قـانون اساسـي بـه            آشكار مي 
عنوان كاركردي جداگانه بـراي ايـن نهـاد در          

 آيـين   14نظر گرفته شود و به موجـب مـاده          
نامه داخلي شورا، تفسير فـوق اعتبـار اصـول          

ــد بنــابراين، اگــر . قــانون اساســي را نيــز بياب
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بخواهيم معادلي بـراي ايـن كـاركرد در نظـر           
بگيريم، تفسير قوانين عادي در مقابل تفـسير        

 98قضايي اسـت، بـدين معنـا كـه در اصـل             
قانون اساسـي اختيـار تفـسير بـراي شـوراي           
نگهبان بدون توجه به كاركرد و جايگاه آن به         

ين عـادي توسـط     قياس از اختيار تفسير قـوان     
بـه  . مجلس شوراي اسلامي لحاظ شده اسـت      

ديگــر ســخن، دو مقولــه ي تفــسير قــانوني و 
. تفسير قضايي با يكديگر مخلوط شـده اسـت        

تأثير اين اختلاط مفهومي بر سلـسله مراتـب         
تفاســير : يابــد  هنجارهــا بــسيار اهميــت مــي

از نظـر اعتبـار     ) نهـاد نـاظر   ( شوراي نگهبان   
 اساســي مــصوب قــوه برابــر بــا اصــول قــانون

  .گيرند موسس قرار مي
هاي   محل ديگري كه به رغم پيش بيني      

ــداخل     ــان ت ــي امك ــانون اساس ــذكور در ق م
يابد،   هنجارها در درون نظام حقوقي نمود مي      

دو ســطح مقــررات اجرايــي و قــوانين عــادي 
: يابند  دو جنبه در اين بحث اهميت مي   . است

نخست ايـن كـه مـرز شـكلي ايـن دو سـطح              
شوند و سپس مـرز مـاهوي          ترسيم مي  چگونه

  56.يابد آنها اهميت مي
در مورد شق نخست، يعني مـرز شـكلي         

يا مقررات اجرايي  :شوند  دو ديدگاه مطرح مي  
 هماهنـگ بــا قـوانين و مقـررات باشــند    بايـد 

و يا اينكـه ايـن      ) نگرش حداكثري يا ايجابي   (

(  مغــاير قــوانين و مقــررات نباشــند مقــررات
تفاوت اين دو گونـه  ). لبينگرش حداقلي يا س  

ــه ســهولت ــيرا ب ــت  م ــوان درياف در شــق . ت
 در صورت پيش بيني     مقررات اجرايي نخست،  

 قـانون   عاديكامل شكلي و ماهوي در قوانين       
مند هستند و در شـق دوم، عـدم تعـارض بـا           

 .سازد  ميمند  را قانونآنها عاديقوانين 

توان تحليلي عميق تر از شـق         مي باز هم 
در اين شـق دو نـوع رابطـه    : داد نخست ارائه   

 و قوانين قابـل شناسـايي    مقررات اجرايي بين  
 مقـررات   ايـن  57انطباقتوان از   مي هستند، يا 

 آنهـا   58سـازگاري با قوانين سخن راند و يـا از         
مقررات اجرايي بـا قـوانين       انطباق   .بحث كرد 
ايــن مقــررات در همــاهنگي ايجــابي عــادي، 

 ايـن  ي سـازگار چارچوب قانون مـدار اسـت و     
آنها  هماهنگي سلبي    مقررات با قوانين عادي،   

  به بيان ديگـر،      .در چارچوب فوق الذكر است    
 بايد  مقررات اجرايي ) انطباق( در نوع نخست    

كاملاً با اجـزاي چـارچوب قـانوني هماهنـگ          
 نبايد خـارج     ين مقررات باشند؛ و در نوع دوم ا     

از چارچوب قانوني باشند كه اين عدم خـروج         
بديهي است كـه    . نگي سلبي است  نوعي هماه 

هر يك از اين دو، با عنايت به نـوع و اهميـت             
قــوانين و مقــررات كــه يــك ســوي رابطــه را 

  .دهند، قابل اعمال خواهد بود  ميتشكيل
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ــي  ــر م ــه نظ ــانون اساســي   ب ــد در ق رس
جمهوري اسلامي ايران هر دو نوع رويكرد بـه         

مـورد توجـه    فراخور اهميت مقررات اجرايـي      
 138اصل  از سويي از صدر     :  است   قرار گرفته 

هـاي   آيـين نامـه  شود كـه   چنين استنباط مي 
 با حدود مقرر در قـوانين       منطبق بايد   اجرايي

ساير مقررات  مرجع باشند و از سوي ديگر در        
... « از عبــارت 138 اجرايـي مـذكور در اصـل   

ولي مفاد اين مقـررات نبايـد بـا مـتن و روح             
د كـه   چنـين برمـي آي ـ    » قوانين مخالف باشد  

  .  كند  مي كفايتسازگاريصرف 
اما در اين مقولـه، مـرز مـاهوي اهميـت           

توان گفت تميز     در واقع، مي  . يابد  بيشتري مي 
بــين دو حــوزه ي قــوانين عــادي و مقــررات  
اجرايي از مقولاتي اسـت كـه سلـسله مراتـب         
ــد    ــوا در آن پيونـ ــك قـ ــا و تفكيـ هنجارهـ

اهميت ديگر اين مسئله در تجاوز  59.يابند مي
ئمــي قــواي مقننــه و مجريــه بــه حــوزه ي دا

از ايـن  . صلاحيت يكديگر در اين مقوله اسـت    
روي، برخي از قوانين اساسـي ماننـد فرانـسه          
كوشــش كــرده انــد تــا حــدود قانونگــذاري و 
مصاديق قانون را بـه دقـت تبيـين نماينـد و            
حوزه ي خـارج از آن را بـه مقـررات اجرايـي             

ي  در قانون اساسي جمهور    60.اختصاص دهند 
اسلامي ايران چنين تعيـين حـوزه اي ديـده          

شود و اين نقص لزوم نظـارت دقيـق بـر             نمي

. نمايـد   هاي مورد نظر را دو چنـدان مـي          حوزه
افزون بر آن، اعتقاد افراطي به تقدس قانون و         
پايبندي به برتري بيش از حد لزوم آن نسبت        
به مقـررات اجرايـي در قـانون اساسـي ديـده            

  .شود نمي
 مرز مشخص بـين قـوانين       فقدان ترسيم 

عادي و مقررات اجرايـي، شـوراي نگهبـان را          
مجبور كرده است تا در اين زمينه بـه اصـول           

در . ديگــري از قــانون اساســي اســتناد نمايــد
ــر   ــه ي صــلاحيت قانونگــذاري، اصــل ب زمين
صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و جـز        
در موارد معدودي ماننـد قـوانين آزمايـشي و          

ها و مؤسسات     ، شركت ها  نزمااساسنامه ي سا  
تـوان ايـن      دولتي يـا وابـسته بـه دولـت نمـي          

. صلاحيت را به مرجع ديگـري واگـذار نمـود         
شوراي نگهبان نيز بر اعمـال مـوارد فـوق بـا            

قـانون اساسـي بـه دقـت         ۸5اصل  استناد به   
 در اين نظارت، گاه شورا به       61.كند  نظارت مي 

ــذاري   ــلاحيت در واگـ ــدم صـ ــذار عـ قانونگـ
ري ولو در قالـب وضـع آيـين نامـه را       قانونگذا

 زيـرا چـارچوب وضـع       62گوشزد نموده اسـت،   
آيين نامه اجرايـي توسـط هيئـت وزيـران در           

 قانون اساسي به گونـه اي مـضيق         138اصل  
تبيين شده و نبايـد در لـواي آن قانونگـذاري           

، 85در واقع، بر خلاف ظاهر اصل      . انجام گيرد 
شوراي نگهبان معيارهـاي تفكيـك حـوزه ي         
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قانونگذاري و وضـع مقـررات اجرايـي را از آن         
بر اساس اصـل مـذكور،      . استنباط كرده است  

گـــاه شـــوراي نگهبـــان حـــوزه ي اعمـــال  
كند و    قانونگذاري را بسيار گسترده قلمداد مي     

اين حوزه را به تمامي امور اجرايي مؤسـسات         
 كه بديهي است اين     63دهد  عمومي تعميم مي  

ه موسـس   اختيار بسيار گسترده بـا قـصد قـو        
  .هماهنگي ندارد
ــوزه ــك   حــ ــه تفكيــ ــري كــ ي ديگــ

قانونگـذاري و وضـع مقـررات       هـاي     صلاحيت
 حـوزه   ،اجرايي در آن بسيار حائز توجه اسـت       

در اينجــا نيــز . ي عــوارض و ماليــات هاســت
شوراي نگهبان معيار ديگري را براي تفكيـك        

 قانون اساسي   51اصل  دهد و آن      مي به دست 
كنـد    مي تاكيدبه موجب اين اصل شورا  . است
وضع عوارض از امور تقنيني است و بايد   « كه  

توسط مجلس شـوراي اسـلامي تعيـين و يـا           
نظير همين امـر     64.»ضوابط آن مشخص شود   

ــين جريمــه  ــورد تعي ــز در م ــا ني  و بيمــه 65ه
  .  وجود دارد66خدمات درماني

در راستاي همين ترسـيم مـرز بـين دو          
 حوزه، در برخي نظريه ها، شوراي نگهبان بـه        

دهد تا قوانين مصوب مجلس       نمي دولت اجازه 
 67.شوراي اسلامي را لغو كند

ــه  هــاي  در عــين حــال، در برخــي نظري
ــوزه ي    ــك حـ ــان در تفكيـ ــوراي نگهبـ شـ

قانونگـذاري و وضـع مقــررات اجرايـي شــاهد    
ــه ي . تــشتت هــستيم ــال، در نظري ــراي مث ب

 ،ط به افـزودن اپراتـور دوم تلفـن همـراه          ومرب
ود كه بـه موجـب آن       ييد نم أشورا طرحي را ت   

دولت ملزم به تبعيت از نظر مجلـس شـوراي          
نكه ماهيت قانون فـوق     با اي . اسلامي شده بود  

 امـا شـورا آن را       ،ي اجرايي داشت   كاملاً جنبه 
 قانون اساسي تبيـين نمـود       71در قالب اصل    

در حـالي   . كه كاملاً با مفاد اصل فاصله داشت      
 1385 دي مـاه     6كه در نظريه اي مغـاير، در        

، »تغيير ساعات كار بانك ها    « مربوط به طرح    
اين امر به درسـتي مداخلـه در امـور اجرايـي           

 قانون اساسي 60تلقي شد كه به موجب اصل 
بنـابراين،  . به قوه مجريه اختصاص يافته است     

شورا اصل ديگري از قـانون اساسـي را بـراي            
تضمين اختيار وضع مقررات اجرايـي در نظـر         

 البته ظرفيت اصـل  . بود۶۰اصل  گرفت و آن    
مزبور به عنوان اساس تـضمين اختيـار وضـع          

در نظريه ي   . مقررات اجرايي محل تأمل است    
 20مربوط به اصلاحيه ي اين طرح در تـاريخ         

شورا مصوبه ي مجلس شوراي      1385دي ماه   
اسلامي را تاييد نمـود، زيـرا تنهـا چـارچوبي           
كلي براي اعمال قوه مجريه در موضوع مـورد         

 نموده و از ورود به امـور اجرايـي          بحث تعيين 
آنچــه در سلــسله مراتــب . امتنــاع كــرده بــود

يابد، تفاوت بين چارچوب      هنجارها اهميت مي  
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كلي و مصاديق مداخله در امور اجرايي اسـت         
ــوان  كــه از رويــه ي شــوراي نگهبــان نمــي  ت

تواند به    اين امر مي  . معيارهايي براي آن يافت   
 بينجامـد   اغتشاش در سلسله مراتب هنجارها    

هاي آتي شورا به دقت       و جا دارد كه در نظريه     
ــديگر   ــز از يك ــراي تمي ــاي آن دو را ب معياره

  . مشخص نمايد
در حوزه وضع مقررات اجرايـي، رعايـت        
سطوح سلسله مراتب بين ايـن مقـررات نيـز          

در اين مقوله، سلسله مراتـب      . يابد  اهميت مي 
بــين مقــررات اجرايــي ارتبــاط تنگــاتنگي بــا 

شـوراي نگهبـان در     . يابد  ضع آنها مي  مرجع وا 
اين زمينه نيز بـر تفكيـك صـلاحيت هيئـت           
وزيران در وضع آيـين نامـه و ديگـر مقامـات            
اجرايي در وضع ساير مقررات اجرايـي تاكيـد         

 افزون بـر آن، شـوراي نگهبـان      68.نموده است 
هيچگونه محـدوديتي را بـراي اختيـار وضـع          
ــور     ــيس جمه ــط ري ــي توس ــررات اجراي مق

  .ردپذي نمي
ترين نظريـه ي شـوراي نگهبـان          اما مهم 

كه تلفيقي از اصول متفاوت مربوط به تفكيك   
حوزه ي قانونگذاري و وضع مقـررات اجرايـي         

شود، نظريه ي مرجع مـذكور        در آن ديده مي   
در مــورد لايحــه ي اصــلاح مــوادي از قــانون 
برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و         

و اجـراي   فرهنگي جمهـوري اسـلامي ايـران        

 قـانون اساسـي     44هـاي كلـي اصـل         سياست
 در نظريه ي فوق، شورا تلفيقي از مفـاد        . است

دهـد تـا      به دسـت مـي    138 و   85،  60اصول  
هـاي هنجـاري دو قـوه را بـه            بتواند صلاحيت 

رسد  به نظر مي . دقت از يكديگر تفكيك نمايد    
الگوي موجود در اين نظريه بتواند به سهولت        

سله مراتب هنجارهـا    تفكيك مورد نظر در سل    
   .را تامين نمايد

ارزيابي سلسله مراتـب هنجارهـا در       . 2
  نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به مطالـب بخـش پيـشين، هـر           
نظــم حقــوقي تنهــا بــر اســاس يــك سلــسله 
مراتب، يعني سازماندهي پوياي روند آفرينش      

 در حـالي كـه در   69.شـود   حقوق، اسـتوار مـي    
ي اسلامي ايـران چنـين      نظام حقوقي جمهور  

نيست و ما شاهد دو نظـم مـوازي حقـوقي و            
شــرعي هــستيم كــه سلــسله مراتــب خــاص 

 4خويش را دارنـد و البتـه بـه موجـب اصـل              
توان   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي     

گفت كه نظم حقوقي به عنوان يك مجموعـه         
ي هنجاري در بـسياري مـوارد بايـد از نظـم            

براي تبيين سلـسه    پس  . شرعي تبعيت نمايد  
مراتب هنجارها در نظام حقوقي تحليل رابطه       
ي آنها با قواعد شرعي اجتنـاب ناپـذير اسـت           

از سوي ديگر هنجارهاي ديگري نيز به       ). الف(
جــز هنجارهــاي موجــود در سلــسله مراتــب  
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كلاسيك وجود دارند كه بايد آنها را با منطق         
  ). ب(حقوقي حاكم سنجيد 

هاي حقوقي و    سلسله مراتب هنجار   )الف
  نظم اسلامي

با توجه به مفاد قانون اساسي جمهـوري        
تـوان دو نـوع تعامـل بـراي           اسلامي ايران مي  

در : نظم شرعي و نظم حقوقي در نظر گرفت         
برخي موارد نظم شرعي حاكم بر نظم حقوقي     

و در برخـي مـوارد نظـم شـرعي          ) يك(است  
 ).دو(مكمل نظم حقوقي است 

ظــم حاكميــت نظــم شــرعي بــر ن. يــك
  حقوقي

ــط نظــم حقــوقي و نظــم   ــورد رواب در م
شــرعي، اصــول گونــاگوني در قــانون اساســي 

بنـابراين در گـام     . بدين موضوع اشـاره دارنـد     
نخست بايد دريافت كـه مبنـاي رابطـه ي دو           
نظم مورد نظر چيست؟ به عبارت ديگـر، آيـا          
هنجارهــاي حقــوقي بايــد منطبــق بــا قواعــد 
ــت    ــارض كفاي ــدان تع ــا فق ــند ي شــرعي باش

كند؟ بنابراين بحث حاكميت نظم شـرعي         مي
توان بررسي    بر نظم حقوقي را از دو جنبه مي       

نخست اينكـه هنجارهـاي موجـود در        : نمود  
( نظم حقوقي منطبق با موازين شرعي باشند        

و دوم اينكه هنجارهاي مذكور     ) تبعيت مثبت 
( مغايرتي با مـوازين شـرعي نداشـته باشـند           

 حقـوقي هـر     كـه بـالطبع آثـار     ) تبعيت منفي 
  . يابد جنبه كاملاً تفاوت مي

ــزوم انطبــاق      ــت يــا ل ــت مثب در تبعي
هنجارهاي نظـم حقـوقي از مـوازين شـرعي،          

 4 اصل   70اصل مادر يا به تعبيري اصل حاكم،      
« : به موجـب ايـن اصـل        . قانون اساسي است  

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايـي، مـالي،         
 اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسـي و      

. بايد بر اساس موازين اسلامي باشد     غير اينها   
اصول قـانون   اين اصل بر اطلاق يا عموم همه        

 حاكم است و تشخيص     قوانين ديگر  و   اساسي
ايــن امــر بــر عهــده فقهــاي شــوراي نگهبــان 

در حالي كه در تبعيت منفي يـا عـدم        . »است
مغايرت هنجارهاي حقوقي با موازين شـرعي،       

« : كند كه      مي  قانون اساسي تصريح   96اصل  
ــشخيص  ــايرتت ــدم مغ ــصوبات مجلــس ع  م

شوراي اسلامي بـا احكـام اسـلام بـا اكثريـت          
 آنها با   عدم تعارض شوراي نگهبان و تشخيص     

قانون اساسي بـر عهـده ي اكثريـت همـه ي            
همچنين اصل  . »اعضاي شوراي نگهبان است   

 قانون اساسي نيز مجلس شوراي اسـلامي        72
صـول و احكـام     را از وضع قـوانين مغـاير بـا ا         

ملاحظـه  . مذهب رسمي كشور بازداشته است    
شود كه تبعيت منفي در ايـن دو اصـل از             مي

و از سـوي  » احكـام اسـلام   « سويي نسبت به    
اصــول و احكــام مــذهب « ديگــر نــسبت بــه 
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در نظر گرفته شده اسـت كـه        » رسمي كشور 
نسبت عموم و خصوص مـن وجـه بـين آنهـا            

  .  وجود دارد
ي سلسله مراتب بين   افزون بر آن اگر نوع    

هنجارهاي شرعي مرجع براي تبعيت مثبت و       
منفي را بپذيريم، ناچار بـه  تحليـل مـصاديق     

شود كه در     ملاحظه مي . اين هنجارها هستيم  
 بـر   4اعمال نظارت شرعي از سويي در اصـل         

موازين اسلامي اسـت و     » اساس قرار گرفتن  «
» عدم مغايرت « بر   96از سوي ديگر در اصل      

گـو اينكـه در     . شـود    اسلام تاكيد مي   با احكام 
» عـدم تعـارض   « اين رابطه نيز در مقايسه با       

با قانون اساسي، نظم شرعي از ضمانت اجراي        
. برخـوردار اسـت   ) عدم مغايرت (نيرومندتري  

 گسترده تـر از     4شمول اصل   « به نظر برخي    
 زيرا شمول اصـل مـذكور       ،قانون اساسي است  

گيـرد و     مـي  تمامي قوانين و مقررات را در بر      
شمول چارچوب قانون اساسي به موجب اصل       

 قانون اساسي تنها منحـصر بـه مـصوبات          71
 اين تلقي بـا     71.»مجلس شوراي اسلامي است   

 40 قانون اساسي و مـاده       170توجه به اصل    
قانون ديوان عـدالت اداري در مـورد ضـرورت        
عدم مغايرت مقررات اجرايي با قواعد شـرعي        

  .   شود  ميتقويت
 فهم نظارت شرعي مذكور در قانون       براي

اساسي جمهوري اسـلامي ايـران، بايـد مفـاد          

 را بـا يكـديگر مقايـسه نمـود و           91و  4اصول  
 مـذكور در    »مـوازين اسـلامي   « دريافت كـه    

مـذكور در اصـول     » احكام اسـلام  «  با   4اصل  
 بـه   . قانون اساسي چه تفاوتي دارنـد      96 و   91

مفهـومي   مـوازين اسـلامي  « رسد كه   نظر مي 
 داشـته   احكـام اسـلامي   بسيار گسترده تر از       

از اين روي، دو سازوكار جداگانه بـراي        .  باشد
  72.»سازگاري آنها در نظر گرفته شده است

اما در دهه ي نخست انقـلاب، برداشـت         
 خـود،   ۴اصـل   « شوراي نگهبان اين بود كـه       

مستقل از اصولي در باب قوه مقننـه و اصـول           
، وظيفه ديگري بـراي      قانون اساسي  98 تا   91

شوراي نگهبـان تعيـين نمـوده اسـت و ايـن            
قوانين و مقررات مـصوب پـيش      وظيفه شامل   

( از انقلاب يا پيش از تصويب قـانون اساسـي           
 ايـن   73.»شود  مي نيز) مصوبات شوراي انقلاب  

 1983برداشت در نظريه ي تفسيري شـماره        
شـود كـه بـه      مـي  تقويت8/2/1360به تاريخ  

 «: كند    مي نگهبان تصريح موجب آن شوراي    
 قانون اساسي اين است كـه     4مستفاد از اصل    

به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام         
ها بايد مطابق با موازين اسلامي باشد و          زمينه

تشخيص اين امر به عهده ي فقهـاي شـوراي          
ــت  ــان اس ــه ي . »...نگهب ــين در نظري همچن

تفسيري ديگري بر خلاف فلسفه ي وجـودي        
جمع تشخيص مصلحت نظام، شـورا تاكيـد        م
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مطــابق اصــل چهــارم قــانون . 3« : كنــد  مـي 
اساسي مـصوبات مجمـع تـشخيص مـصلحت      

توانـد خـلاف مـوازين شـرع باشـد            نظام نمـي  
موازين شرعي مورد نظر شورا را به        اگر   74.»...

 آنگـاه در سلـسله      ،قطعيات اسلام تلقي كنيم   
خـواهيم  وارد  مراتب موجود در نظم اسـلامي       

ــ ــل  . دش ــسير اص ــي و  170تف ــانون اساس ق
صلاحيت شورا در پاسخ به استعلامات ديـوان        
عدالت اداري در رابطـه بـا مغـايرت يـا عـدم             

 از همـين    75مغايرت مقررات اجرايي بـا شـرع      
و بـه عنـوان      قانون اساسي    4تفسير عام اصل    

 البتـه   76.گيـرد   مي تئنشيكي از مصاديق آن     
هـاي   رسد با توجه بـه مفـاد پاسـخ          به نظر مي  

شــورا بــه اســتعلامات ديــوان عــدالت اداري،  
نظارت بر مقررات اجرايـي بيـشتر بـر مبنـاي           

  .قواعد شرعي صورت گيرد
 4برخي نيز بر ايـن اعتقادنـد كـه اصـل            

قانون اساسي مانند ساير اصول فصل نخـست        
يـات  يقانون اساسي مفهـومي كلـي دارد و جز      

 96و  91،94،  72اين اصـل را بايـد در اصـول        
رسـد،     ديدگاه صحيح به نظر نمي     اين 77.يافت

زيرا علاوه بر ادبيات متفاوت در اصـول مـورد          
نظر در قانون اساسي، سازوكارها هم متفـاوت        

« در نظــر برخــي ديگــر، . رســد بــه نظــر مــي
موازين اسلامي شمول وسيع تري نـسبت بـه         
موازين فقهي دارد، اما موازين فقهي فرعي تر        

مـوازين  . و پايين تر از موازين اسلامي هستند      
شـود    اسلامي شامل عقايد و اخلاقيات هم مي      

امـا وقتـي    . و در علم كـلام هـم كـاربرد دارد         
گوييم، بيشتر سراغ احكام و       موازين فقهي مي  

 امـا در قلمـروي      78.»رويـم   وظايف عملي مـي   
كار شوراي نگهبان در هر دو      « نظارت شرعي   

تـصميم فقهـاي ايـن شـورا        . اصل يكي اسـت   
م بـر اسـاس احكـام       گاه اين حك ـ  . حكم است 

است و گاه بر اسـاس مـوازين در زمـاني كـه             
 واضح است كه 79.»حكم شرعي نداشته باشيم

بر طبق نظر اخير با اينكـه در منـابع شـرعي            
قائل به سلسله مراتب هستيم، اما در احكـام،         
ــابع    ــي از من ــرعي ناش ــاي ش ــي هنجاره يعن
مذكور، و بالتبع نوع نظـارت شـرعي سلـسله          

با توجه به اينكه تمايز در      . دمراتبي وجود ندار  
اعتبار منابع لاجرم بـه تمـايز قواعـد شـرعي            
حاصل از ايـن منـابع خواهـد انجاميـد و نيـز             
وجود اصول و احكام گوناگون اوليـه و ثانويـه          

رسد كه وجـود سلـسله مراتـب در           به نظر مي  
ــت   ــديهي اس ــلامي ب ــم اس ــشكل  . نظ ــا م ام

اينجاست كه سازوكار مربوط بـه تـضمين يـا          
ت اجراي قواعد شـرعي موجـود در ايـن          ضمان

سلسله مراتب يكسان است و اين ناهماهنگي        
ــز مخــدوش      ــب شــرعي را ني ــسله مرات سل

  .سازد مي
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اما مسئله ي مهم آن اسـت كـه چگونـه           
توان بـين ايـن سلـسله مراتـب و سلـسله              مي

مراتب موجود در نظم حقوقي ارتبـاط برقـرار         
ــوقي در    ــاي حق ــداميك از هنجاره ــرد؟ ك ك

گيرنـد؟ در     ز قواعد شـرعي قـرار مـي       تبعيت ا 
صدر هرم نظم اسلامي، اصول قرار دارنـد كـه          
هنجارهاي نظم حقوقي ولو برترين آنها يعني       
هنجارهاي قانون اساسي بايـد از ايـن اصـول          

  .  تبعيت كنند
تكميل نظـم حقـوقي بـه وسـيله ي          . دو

  نظم شرعي
ــشتر ــلامي  در بيـ ــشورهاي اسـ در « كـ

د قـوانين   ي مسائل حقوقي حسب مـور     زمينه
، كم و بيش از منابع اسـلامي اقتبـاس شـدند          

ولي در امور كيفري تقريباً به طور كلي مباني         
 بنابراين،  80.»حقوق اسلامي كنار گذاشته شد    

از نظـــر اينكـــه منبـــع اصـــلي بـــسياري از 
هنجارهــاي حقــوقي فقــه اســلامي بــود،     
حقوقدانان ناچار از مراجعه به اين منابع براي        

بنــابراين، . ور بودنــدتفــسير هنجارهــاي مــذك
قواعد اسلامي در بسياري كشورهاي اسـلامي       
به مثابه قواعد مفسر هنجارهـاي حقـوقي در         

امـا در نظـام حقـوقي       . شـود   نظر گرفتـه مـي    
جمهوري اسلامي ايران نقشي فراتر از تفـسير        

نقـش  به قواعد شرعي اعطاء شده اسـت و آن          
 81.تكميل كننده ي هنجارهاي حقوقي اسـت      

  قانون اساسـي مقـرر   167 اصل   ،بر اين اساس  
  :كند  مي

قاضي موظف است كوشش كند حكم      « 
هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابـد،           
با استناد به منابع معتبـر اسـلامي يـا فتـاوي            

توانـد    معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمـي        
به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يـا تعـارض           

 ـ      ه دعـوا و صـدور      قوانين مدونه از رسـيدگي ب
  .»حكم امتناع ورزد

ــا دقــت در مفــاد اصــل   بــدين ترتيــب ب
شود كه رجـوع قاضـي بـه نظـم            مشخص مي 

اسلامي در فرض فقدان هنجارهـاي حقـوقي        
اما در  . مربوط به موضوع مورد رسيدگي است     

دو گـروه   167صورت تحقق فرض فوق، اصل        
« : نمايـد   از قضات را از يكـديگر متمـايز مـي         

تهـد كـه مـستقيماً حكـم        نخست قـضات مج   
يابنـد و    قضيه را در منابع معتبر اسـلامي مـي        

قضات غير مجتهد كه بايـد از فتـاواي معتبـر           
 اخيـر بايـد قـضات       بـر گـروه   . استفاده نمايند 

مجتهدي را افزود كه قدرت اسـتنباط دارنـد،         
ولي بر دعواي مطروحه، حكمي را كه موجـب         

   82.»يابند اقناع وجدان آنها شود، نمي
اصل فوق مشكلات زيادي در عمل      مفاد  

در ابتدا مفـاد ايـن اصـل بـا          . به دنبال داشت  
ها تعـارض     اصل قانوني بودن جرائم و مجازات     

يافت كه به نوعي قلمروي آن در رويـه ي            مي
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امـا در   . قضايي به امور حقـوقي محـدود شـد        
مرحله ي بعد، آنجا كه به بحـث مـا در مـورد     

ــ سلــسله مراتــب هنجارهــا ارتبــاط مــي  د، ياب
پرسش آن است كه آيا در اين نقش تكميلـي          

توان سلسله مراتبي براي قواعد شرعي        هم مي 
از : در نظر گرفت؟ پاسخ بسيار دشـوار اسـت          

دانيم كه فتاوا حكم شرعي را بيـان          سويي مي 
كنند يا به عبارت ديگـر مجتهـد از قواعـد       مي

كنـد، پـس      شرعي حكم قضيه را استنباط مي     
. واعد شـرعي خطاسـت    تلقي فتاوا به عنوان ق    

» اعتبـار « به علاوه، بايد دانـست كـه مبنـاي     
 از سوي ديگر، منـابع معتبـر        83فتاوا چيست؟ 

اسلامي نيز منبع قواعد شرعي هستند و آنهـا         
. توانند در سلسله مراتب واقـع شـوند         نيز نمي 

 167توان نتيجه گرفت كه اصل          بنابراين، مي 
 قاضـي در    84قانون اساسي جنبه ي كاركردي    

ل نظم اسلامي يا منابع و روش استنباط او     قبا
را مد نظر داشته اسـت و نقـش تكميلـي بـه             
نوعي نقشي كاركردي است تا اينكـه سلـسله         
ــم    ــي نظ ــش تكميل ــاي تق ــي را در ايف مراتب

 .اسلامي در نظر گرفته باشد

سلسله مراتب هنجارهاي   هاي     چالش )ب
  حقوقي

در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايـران       
مدرن، قـانون اساسـي     هاي     دولت مانند بيشتر 

سندي نيست كه بـالاترين جايگـاه را اشـغال          

در واقـع، هنجارهـاي بـسياري     85.كرده باشد
وجود دارنـد كـه يـا جايگـاه آنهـا در سلـسله          
مراتب هنجارها مشخص نيست و يا اينكه هم        

امري كـه   . گيرند  عرض قانون اساسي قرار مي    
ــامي   ــد تم ــوقي كــشورمان مانن در نظــام حق

هاي حقوقي بايد به دقت تبيين شود، به          نظام
در .  هـستند  86تعبير كلسن، هنجارهاي مـادر    

ايــن چــارچوب تمــامي هنجارهــاي حقــوقي  
ــادر    ــاي مـ ــويش را از هنجارهـ ــار خـ اعتبـ

  87.گيرند مي
پرسش نخـست ايـن اسـت كـه ارتبـاط           
ــا     ــومتي ب ــام حك ــي از احك ــاي ناش هنجاره
هنجارهاي قانون اساسي چيست؟ با توجه بـه        

 57ميشگي شوراي نگهبان به اصـول     استناد ه 
 در توجيه حقوقي احكام حكومتي بـه        110و  

رسد كه اين اصول مبناي مناسبي در         مي نظر
سـتنادهاي  االبتـه بايـد در      . اين رابطـه باشـد    

شوراي نگهبان به احكام حكومتي دو گروه را        
نخــست احكــام : از يكــديگر تفكيــك نمــود 
ا شوند و شـور     مي حكومتي كه مستقيماً صادر   

 قانون  57به طور معمول آنها را در قالب اصل         
دهـد و احكـامي كـه شـامل           مـي  اساسي قرار 

كلـي نظـام و مـصوبات شـوراي         هاي    سياست
نهادهاي زير نظر رهبر ( عالي انقلاب فرهنگي 

هستند و به طور غير مـستقيم جـزو         ) انقلاب
شوند كه شورا بـه       مي احكام حكومتي قلمداد  
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 قـانون   110ب اصل   طور معمول آنها را در قال     
 بنــابراين، احكــام .كنــد  مــياساســي تحليــل

حكومتي بـا سلـسله مراتـب در هـر دو نظـم             
از سويي بـه موجـب اصـول        : يابند    ارتباط مي 

گيرنـد و از      فوق در رأس نظم حقوقي قرار مي      
سوي ديگر در رأس نظـم اسـلامي نيـز واقـع            

  88.شده اند
ي دوم در ارتبــاط بــا جايگــاه    مــسئله

بـا درج   . يابـد   ي نظام نمود مي   هاي كل   سياست
هاي كلي نظام در بنـد        اختيار تعيين سياست  

 قانون اساسي جمهوري اسـلامي      110 اصل   1
ايران همواره اين پرسش مطرح بوده است كه        

ها چيست؟ پاسخ     ماهيت حقوقي اين سياست   
ها   به اين پرسش به يافتن جايگاه اين سياست       

. كنـد   در نظم حقـوقي كـشورمان كمـك مـي         
هاي   سياست«  تشخيص مصلحت نظام     مجمع

هـا و اجراييـات       كلي را حلقه اي بـين آرمـان       
ها  كند تا مسايل اجرايي را به آرمان تعريف مي 

 بديهي است كه با توجـه بـه         89.»نزديك كند 
تواننـد در     هـا نمـي     تعريف فوق ايـن سياسـت     

در . قلمــروي نظـــم حقــوقي قـــرار گيرنـــد  
 90هاي عمـومي    سياست« كشورهاي ديگر نيز    

ه خودي خود قابليت اجرايي و الزام حقـوقي         ب
ماهيــــت «  افــــزون بــــر آن، 91.»ندارنــــد
هاي كلي نظام در مقايسه با قـوانين،          سياست

اصول و استانداردها از شمول وسيع تر و عـام          

 برخي از نويـسندگان     92.»تري برخوردار است  
هـا و     گيري  جهت« ها را در قالب       اين سياست 
ــشي ــاي نظــام در راه رســيد  خــط م ــه ه ن ب

ــان ــانون اساســي  آرم ــورد نظــر ق ــاي م  93»ه
دانند، در صورتي كه در اين تلقي نيز خط           مي

  . مشي ماهيت حقوقي و هنجاري ندارد
اما در عمل، مشخصه ي اساسي هنجـار        

هــاي كلــي  تــوان در سياســت حقــوقي را مــي
ايـن  . مشاهده نمـود و آن ضـمانت اجراسـت        

ضــمانت اجــرا پــيش از ايــن توســط شــوراي 
قالـب مغـايرت مـصوبات مجلـس        نگهبان در   

 قـانون  110 اصـل  1شوراي اسلامي بـا بنـد         
شـد و اكنـون بـا نظـارت           اساسي اعمـال مـي    

مستقيم مجمع تشخيص مـصلحت نظـام بـه         
واسطه ي شوراي نگهبان در قانونگذاري و بـه       
واسطه ي رييس مجلس شـوراي اسـلامي در         

در واقع،  . شود  وضع مقررات اجرايي اعمال مي    
لحت نظـام سـازوكاري     مجمع تـشخيص مـص    

هـاي    ياستويژه براي اعمال ضمانت اجراي س     
كلي نظـام در نظـر گرفتـه و بـه نـوعي ايـن               

. را در نظم حقوقي وارد كرده است      ها    سياست
ــانون اساســي،    ــابق ق ــه مط ــديهي اســت ك ب

كلـي نظـام اعتبـار خـويش را از        هاي    سياست
 قـانون اساسـي و اختيـارات رهبـر          110اصل  
   .گيرند  ميانقلاب
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كلـي  هـاي     ر رابطه با جايگـاه سياسـت      د
ــا    ــا بـ ــب هنجارهـ ــسله مراتـ ــام در سلـ نظـ

از سـويي    .شويم  مي فراوان روبرو هاي    دشواري
هاي فوق بـه لحـاظ مـاهيتي هنجـار            سياست

حقوقي در معنـاي خـاص خـويش بـه شـمار            
روند و از سوي ديگـر بـا وجـود ضـمانت              نمي

هـاي شـكلي      اجراهايي كه برشمرديم، ويژگي   
افـزون بـر آن،     .  را دارا هـستند    هنجار حقوقي 

ــن   ــشه وجــود دارد كــه جايگــاه اي ــن مناق اي
. ها در هرم نظم حقـوقي در كجاسـت        سياست

هـا در     دانيم كه به دليل ذكر اين سياسـت         مي
قانون اساسي و نظارت فـوق      110 اصل   1بند  

الذكر در جايگـاهي فراتـر از قـوانين عـادي و            
گيرنـد و نـسبت بـه         مقررات اجرايي قرار مـي    

هـاي ابلاغـي از       انون اساسي نيز در سياسـت     ق
: هبر انقلاب تـصريح شـده اسـت كـه           سوي ر 

هــاي ابلاغــي در چــارچوب اصــول  سياســت«
قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون         

هــاي كلــي پذيرفتــه    در اجــراي سياســت 
هاي كلي نبايد      پس قاعده سياست   94.»نيست

 اما  95.فوق و يا هم سنگ قانون اساسي باشند       
ازوكار نظارتي اعمـال شـده توسـط مجمـع         س

تشخيص مصلحت نظام اين نتيجـه گيـري را         
سـازد، زيـرا نظـارت بـر          با ترديد مواجـه مـي     

هــاي كلــي نظــام اكنــون همــسنگ  سياســت
نظـارت شـوراي نگهبــان و بـه واســطه ي آن    

گيرد كه بالتبع اعتبـاري هـم         مرجع انجام مي  
به . عرض با قانون اساسي بدان خواهد بخشيد      

وه مشخص نيست تعـارض احتمـالي ايـن         علا
هــا بــا قــانون اساســي چگونــه رفــع  سياســت

  . شود مي
پوشــاني احتمــالي  ي ديگــر هــم مــسئله

ي  هــاي كلــي و قــوانين پــنج ســاله  سياســت
ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است       توسعه

ها را در دو سطح كلان و         كه هر دو خط مشي    
همانگونـه كـه ذكـر      . كننـد   اجرايي تعيين مي  

، قوانين فوق در نظـم حقـوقي كـشورمان          شد
ماهيت هنجاري يافتـه انـد و از ايـن روي در            

هـاي كلـي      موارد جزيي در رابطه بـا سياسـت       
نظام به لحاظ مـاهوي امكـان تـداخل وجـود           

بنابراين، از اين منظر ممكن است شاهد       . دارد
نوعي اختلاط سطوح هرم نظـم حقـوقي و در          
ا نتيجــه آســيب بــه سلــسله مراتــب هنجارهــ

خوشبختانه در سند چشم انداز بيست      . باشيم
ساله چنين مشكلي وجود نـدارد و بـه دليـل           

ي شـكلي و     اينكه اين سـند از هـر دو جنبـه         
ماهوي ماهيت هنجاري ندارد و تنها بـه ذكـر          
اهداف كلان بسنده كرده است، آن را در عداد 

  . كنيم سطوح هرم نظم حقوقي قلمداد نمي
گــاه امــا مــشكل فــوق در مــورد جاي   

هاي كلي نظام در سلسله مراتب نظم         سياست
 قـانون   4اسلامي و به ويـژه حاكميـت اصـل          
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با توجه به تأييد نهايي     . شود  اساسي ديده نمي  
هاي كلي نظام توسط رهبر انقـلاب و          سياست

اختيـــارات گـــسترده در زمينـــه ي احكـــام 
رسد كه شاهد آشفتگي      حكومتي، به نظر نمي   

در رابطـه بــا  در ايـن حـوزه از نظــم اسـلامي    
  .هاي فوق باشيم اعتبار شرعي سياست

چالش ديگري كه فراروي سلسله مراتب      
هنجارها در نظام حقوقي جمهـوري اسـلامي        

هـاي شـوراي عـالي        ايران وجود دارد، مـصوبه    
در ايـــن مـــورد، . انقـــلاب فرهنگـــي اســـت

ايـم    هاي حقوقي متعدد را شاهد بـوده        مناقشه
سلـسله  ولي از نظر جايگاه ايـن مـصوبات در          

مراتب هنجارها ابتدا بايد دانست كه آيـا ايـن          
ها واجد هنجارهاي حقـوقي هـستند و          مصوبه

هـاي فـوق در       سپس به تعيين جايگاه مصوبه    
  . نظم حقوقي پرداخت

در مورد نخست، شـوراي عـالي انقـلاب         
بـه ريـيس   ) ره(فرهنگي پاسخ امـام خمينـي      

 را چنـين    1363 اسـفند    16جمهور وقـت در     
هـاي آن در حكـم         كه مـصوبه   كند  تفسير مي 

 و روزنامـه ي رسـمي را نيـز          96قانون هـستند  
در . نمايـد   هـا مـي     مكلف به انتشار اين مصوبه    

مقابل از ديدگاه برخي حقوقدانان تفسير فوق       
به كلي دور از پاسخ اسـت و شـوراي نگهبـان      
نيز در اين مورد از ابراز نظر خـودداري كـرده           

  در بحـث مـا، بـا توجـه بـه ضـمانت             97.است

هــاي شــوراي عــالي انقــلاب   اجــراي مــصوبه
رسد كه اين     فرهنگي و ماهيت آنها به نظر مي      

ها از ماهيت هنجاري برخوردار هستند        مصوبه
  .و بايد در هرم نظم حقوقي جاي گيرند

اما مورد دوم اهميت بيـشتري دارد و آن    
شوراي عالي انقـلاب    هاي    اينكه جايگاه مصوبه  

 قـانون   فرهنگي در كجاسـت؟ بـه يقـين، نـه         
اين مرجع  هاي     مصوبه ،اساسي و نه خود شورا    

كند و اين تفسير بـا        نمي را قانون عادي تلقي   
  قــانون اساســي نيــز تعــارض58نــص اصــل 

افزون بر آن، به جز مواردي از ابطـال         . يابد مي
ــصوبه ــاي  م ــدالت  ه ــوان ع ــط دي ــورا توس ش
 19، اكنون بـه موجـب تبـصره مـاده           98اداري

ــدالت اداري  ــوان ع ــانون دي ــال  ق ــصوب س  م
، مرجع مذكور صلاحيت رسـيدگي بـه        1385
شوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي را        هاي    مصوبه
تـوان    نمي ديوان را هاي    بنابراين، مصوبه . ندارد

افـزون  . در عداد مقررات اجرايي قلمداد نمـود      
شـوراي عــالي  هــاي  بـر آن، برخــي از مـصوبه  

انقلاب فرهنگي به دليـل اينكـه مـورد تاييـد           
 در قالب حكـم     ،رار گرفته است  رهبر انقلاب ق  

حكومتي قلمداد شـده و شـوراي نگهبـان بـه           
ــوازين شــرعي و اصــل   ــتناد م ــانون 57اس  ق

ــد    ــا را تايي ــا آنه ــاير ب ــصوبات مغ ــي م  اساس
  99.كند نمي
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بنــابراين، در يــك تقــسيم بنــدي كلــي 
هـاي شـوراي عـالي انقـلاب          برخي از مـصوبه   

ــرار    ــي ق ــانون اساس ــرض ق ــم ع ــي ه فرهنگ
قيماً اعتبار خـويش را از ايـن     گيرند و مست    مي

اعتبار شرعي آنها نيـز     . نمايند  قانون كسب مي  
. در سلسله مراتب نظم اسلامي محفوظ اسـت       

هـاي فـوق در صـدر         به ديگر سـخن، مـصوبه     
ــرار    ــود ق ــر دو نظــم موج ــب ه ــسله مرات سل

هــاي شــورا نيــز در  بقيــه مــصوبه. گيرنــد مــي
جايگاهي بين قوانين عادي و مقررات اجرايي       

دارند و اعتبار خـويش را از نهـاد واضـع،           قرار  
يعنــي شــوراي عــالي انقــلاب فرهنگــي اخــذ 

ها به    تفكيك بين دو گروه از مصوبه     . كنند  مي
رسد و از نظـر اعتبـار         غايت دشوار به نظر مي    

. رو هستيم   هنجارهاي حقوقي نيز با ابهام روبه     
در نگرشي ماهوي به قانون شايد بتوان بـراي         

توضـيح اينكـه، در     . فتاين مشكل راه حلي يا    
شــبه قــانون  « فرانــسه ويژگــي بــه نــام    

 شكل گرفته است كه هنجارهـاي       100»اساسي
متصف بدان در جايگاهي بين قانون اساسي و        

 در اين كـشور،     101.گيرند  قانون عادي قرار مي   
اصول بنيادين مذكور در قوانين جمهوري، به       
عنوان بخشي از هنجارهاي مرجـع، ريـشه در         

رند و به عنوان تضميني بـراي       قوانين عادي دا  
 بـر   102.شـوند   اين قوانين عادي محسوب مـي     

هاي شوراي عـالي انقـلاب        اين اساس، مصوبه  

ــد در قالـــب   ــايد بتواننـ ــز شـ ــي نيـ فرهنگـ
يي بـراي احكـام حكـومتي قلمـداد         ها  نتضمي
  . شوند

    نتيجه
تـوان    با توجه به آنچـه گفتـه شـد، مـي          

چنــين نتيجــه گرفــت كــه در نظــام حقــوقي 
ــوري  ــب   جمه ــسله مرات ــران سل ــلامي اي اس

هاي حقـوقي وجـود    هنجارها مانند ديگر نظام  
ضمانت اجراي اين سلسله مراتب نيز در       . دارد

ــي و     ــانون اساسـ ــيانت از قـ ــطح صـ دو سـ
ــانون ــل   ق ــؤثر قاب ــازوكارهاي م ــا س ــداري ب م

اما در عين حال، تفاوت هـايي       . مشاهده است 
نيز با الگوي عام سلسله مراتب هنجارها وجود 

 كــه سلــسله مراتــب هنجارهــا در نظــام دارد
بـراي  . سـازد   حقوقي كشورمان را متمايز مـي     

شــناخت الگــوي خــاص مــورد نظــر بايــد بــه 
  . هاي فوق توجه داشت تفاوت

ترين وجه فارغ وجود نظـم اسـلامي          مهم
به موازات نظم حقوقي است كه براي تعريـف         
الگوي خـاص سلـسله مراتـب هنجارهـا بايـد           

 را بـه دقـت تبيـين        روابط بين ايـن دو نظـم      
ايـن روابـط در دو جنبـه ي حاكميـت           . نمود

نظم اسلامي بر نظم حقوقي يا تكميـل نظـم          
يابند كه رابطـه ي هنجارهـاي         اخير نمود مي  

ــسله   ــاط سل ــوقي و قواعــد شــرعي و ارتب حق
به عـلاوه،   . مراتبي آنها در دو نظم تفاوت دارد      
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جايگاه برخي اجزاي سـطوح هـرم كلاسـيك         
ــد  ــوقي مانن ــانون  نظــم حق ــسير اصــول ق  تف

اساسي، قوانين پنج ساله ي توسعه اقتصادي،       
اجتماعي، فرهنگي و بودجه سالانه نيز محـل        

قوانين اخير به قاعـده بايـد فاقـد         . تامل است 
ماهيت هنجاري باشند و قرار گرفتن آنهـا در         
سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي جاي بحـث       

تعريف مـرز دقيـق بـين قـوانين         . فراوان دارد 
 و مقـررات اجرايـي هـم از راهكارهـاي           عادي

ــم    ــا در نظ ــب هنجاره ــسله مرات ــت سل تقوي
  .رود حقوقي به شمار مي

در كنــار مــسايل فــوق، سلــسله مراتــب 
هنجارهاي نظم حقوقي با چـالش هـايي نيـز          

در . رو است كه حل آنهـا ضـروري اسـت           روبه
ايــن راســتا، تبيــين جايگــاه گــروه هــايي از  

 نظــام و هــاي كلــي هنجارهــا ماننــد سياســت
هاي شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي در          مصوبه

هرم نظم حقوقي بـه تثبيـت سلـسله مراتـب           
رســاند كــه تــلاش شــد  هنجارهــا يــاري مــي

  .راهكارهايي براي اين امر نيز ارائه شود
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مراتــب قــوانين در نظــام حقــوقي جمهــوري 
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قـانون اساسـي و     «  جوان آراسته، حـسين،      -
( ي مبــاني حاكميــت دينــي در قــانون گــذار

ــارم   ــول دوم و چه ــي اص ــت ،»)بررس  حكوم
  .72.، ص1382، 28. ، شاسلامي

اصــل چهــارم «  خامنــه اي، ســيد محمــد، -
، 4. ، ش مجلـه كـانون وكـلا     ،  »قانون اساسي   
  .9. ، ص۱۳۶9دوره جديد، 

نظـام قانونگـذاري    «  زارعي، محمد حسين،     -
ايــران و جايگــاه مجمــع تــشخيص مــصلحت 

 .32۰. ص، 1383، 34. ، شراهبرد، »نظام
جايگـاه قـانوني شـوراي      «  شريف، محمـد،     -

، »عالي انقلاب فرهنگي و مرتبـه مـصوبات آن   
، 16-15. ، شپـــژوهش حقـــوق و سياســـت

  .213. ، ص1384
، 1.، ج فقه سياسي  عميد زنجاني، عباسعلي،     -

  .1377چاپ چهارم، تهران، امير كبير، 
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، 1384،  36.، ش راهبـرد ،  »مصلحت كجاست؟ 

  .43۰.ص
جايگاه حقوق اسلامي در    «  كاتوزيان، ناصر،    -

، ۱. ، ج گامي به سـوي عـدالت     ،  »نظم حقوقي 
  .۳5۱. ، ص۱۳۷۸تهران، دانشگاه تهران، 

حقـوق اساسـي و      مدني، سيد جلال الدين،      -
، نهادهاي سياسـي جمهـوري اسـلامي ايـران        

  .1380تهران، پايدار، چاپ ششم، 
ات شـوراي نگهبـان، مجموعـه        مركز تحقيق  -

نظريات شوراي نگهبان تفـسيري و مـشورتي        
در خصوص اصول قانون اساسـي بـه انـضمام          

، 4.،ج1380-1359استفساريه ها و تـذكرات،   
ــان   ــوراي نگهب ــات ش ــز تحقيق ــران، مرك / ته

  .1381دادگستر، 
 مجموعـه    مركز تحقيقات شـوراي نگهبـان،      -

نظريـات شـوراي نگهبــان در مـورد مــصوبات    
 سـال   –س شوراي اسلامي، دوره شـشم       مجل
ــات شــوراي  5.، جدوم ــز تحقيق ــران، مرك ، ته

  .1382دادگستر، / نگهبان
 مجموعـه    مركز تحقيقات شـوراي نگهبـان،      -

نظريـات شـوراي نگهبــان در مـورد مــصوبات    
 سـال   –مجلس شوراي اسلامي، دوره شـشم       

، تهـران، مركـز تحقيقـات شـوراي         6.، ج سوم
  .1383دادگستر، / نگهبان

مركز تحقيقات شـوراي نگهبـان، مجموعـه         -
نظريـات شـوراي نگهبــان در مـورد مــصوبات    

 سـال   –مجلس شوراي اسلامي، دوره شـشم       
ــارم  ــرداد ( چه ــرداد  82خ ــا خ ، 7.، ج)83 ت

ــان   ــوراي نگهب ــات ش ــز تحقيق ــران، مرك / ته
  .1384دادگستر، 

مــشروح مــذاكرات مجلــس بررســي نهــايي  -
، 1.، ج قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران      

ــط    ــي و رواب ــور فرهنگ ــل ام ــران، اداره ك ته
  .1364عمومي مجلس شوراي اسلامي،

قلمـرو اجـراي قـوانين      «  مهرپور، حـسين،     -
مجلــه كــانون ، »اســلامي در محــاكم قــضايي

  .34۳. ، ص1370، دوره جديد، 5. ، شوكلا
ــور، حــسين، - ــانون  «  مهرپ ــارم ق اصــل چه

ديـدگاه هـاي    ،  »اساسي و قلمـرو شـمول آن      
، تهـران، اطلاعـات،     سائل حقـوقي  جديد در م  

  .۱۷. ، ص1372
گــستره حكــم «  نعمــت اللهــي، اســماعيل، -

 -15. ، ش قبـــــــــسات،»حكـــــــــومتي
  .1۲۷.،ص16،1379

ــد،  - ــيد محم ــمي، س ــي   هاش ــوق اساس حق
، حاكميــت و 2.، ججمهــوري اســلامي ايــران

نهادهــاي سياســي، تهــران، دانــشگاه شــهيد  
  .1372بهشتي، 

 نقـادي   « هاشمي رفـسنجاني، علـي اكبـر،         -
نظـــرورزي هـــا دربـــاره مجمـــع تـــشخيص 

  .5. ، ص1381، 26. ، شراهبرد، »مصلحت
شـكاف  «  هاشمي رفـسنجاني، علـي اكبـر،         -

در اقتـــضادي واقعيـــت و انتظـــار شـــريعت 
، 32. ، ش راهبـرد ،  »حكومتداري ايران امـروز   

  .۷.، ص1383
ــرج ا - ــا، ف ــدايت ني ــد ...  ه ــاني، محم و كاوي

ــي   ــي فقه ــوقي  –هادي،بررس ــورا حق ي ش
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، تهــران، موســسه فرهنگــي دانــش و نگهبــان
 .1380انديشه معاصر، 
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